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While imprisonment (Habs) is the most common criminal response in the 
criminal law system of the Islamic Republic, its recognition and legitimacy 
remain contested since the victory of the Islamic Revolution. The authority 
of imprisonment (Habs) as ta'zir and its limits has been debated by Imami 
scholars. This is a point of view and is open to review. The first mission of 
this article is to analyze the opinions of jurists regarding the legitimacy and 
limits of the application of this punishment. A selected view on the 
illegitimacy of the prison sentence (Habs) was selected after presenting this 
subject. As a result of proving this assertion, a new theory will dominate the 
penal system in the country, and that theory is that punishments should be 
minimally incarcerated. According to this theory, the legislator should 
determine this punishment in a confined manner and in cases of necessity. It 
is not possible to extend it to a wide range of crimes. In this article, the 
argumentative approach will be to discuss both the lexical meaning of the 
word imprisonment (Habs) and the Qur'anic meaning - as well as to examine 
the central emphasis of fundamentalism in the interpretation of texts and the 
philosophy of punishment legislation. Developments in the criminal law of 
the Islamic Republic in the field of the use of prison sentences have also 
been discussed in the present study. 
 
Keywords: Punishment, Imprisonment, Prison, ta,zir., Sharia. 
  

                                                             
 Associate Prof. Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, University 

of Tehran, Tehran, Iran. 
dr.elham@ut.ac.ir 

 Assistant Prof. Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and 
Political Science, University of Kharazmi,  Tehran, Iran. 

vatani@khu.ac.ir 
*** Ph.D. Student in Jurisprudence and Criminal Law, Faculty of Law, University of 

Kharazmi,  Tehran, Iran (Corresponding Author). 
Mah.hasanzadeh@yahoo.com 



  518- 499. صص، 1400 پاییز و زمستان، )54پیاپی ( دوم هشمار، دومو بیستسال ، نامه حقوق اسلامی دوفصلنامه علمی پژوهش

   حبس مورد در اسلامی جمهوري کیفري يگذار قانون تحولات

  فقهی رویکرد با

  27/04/1400تاریخ دریافت:                                                                                           *غلامحسین الهام

  24/10/1400تاریخ پذیرش:                                                                                                     **امیر وطنی

  پژوهشی: مقاله نوع                                                                                   ***زاده لیلاکوهی محبوبه حسن

  

  چکیده

از پیروزي انقلاب اسلامی تا کنون، مجازات حبس در نظام حقوق کیفري ایـران بـا تحـولات فراوانـی     

ترین واکنش کیــفري بـه جـرائم در نظـام حقـوق کیفـري       مواجه بوده و اگرچه در حال حاضر شایـع

آید، اما همچنان محل نظر و مشروعیت آن محـل مناقشـه اسـت. فقهـاي     میشمار  به جمهوري اسلامی

اند کـه محـل نظـر و    دست داده امامیه در مشروعیت حبس به عنوان تعزیر و حدود آن آراي متکثري به

قابل بازخوانی است. رسالت نخستین این جستار، واکاوي آراي فقها در خصوص مشروعیت و حـدود  

ز طرح، دیدگاه مختار درباره عدم مشروعیت کیفـر حـبس یافـت شـده     اعمال این کیفر است که پس ا

است. با اثبات این امر، تئوري جدیدي در نظام کیفري کشور حاکم خواهد شـد و آن تئـوري اسـتفاده    

در تعزیرات این کیفـر   گذار قانونحداقلی از مجازات زندان در امر تعزیرات است. مطابق با این نظریه، 

در مواقع ضرورت تعیین نموده و امکان توسعه آن به دامنه وسیعی از جرایم را  را به صورت محصور و

روایی واژه  ـ زمان معناي لغوي و مفهوم قرآنیمین همأندارد. رویکرد استدلالی این مقاله، تلاش براي ت

حبس و نیز مبناگرایی و مقصدمحوري در تفسیر نصوص و توجه به فلسفه تشریع مجازات خواهد بود. 

کارگیري کیفر زندان نیـز در جسـتار    ي کیفري جمهوري اسلامی در زمینه حدود بهگذار قانونولات تح

  رو، با نگاهی نقادانه تحلیل شده است.پیش
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  مقدمه

ترین کارهایی ترین و فوريبدون تردید بعد از پیروزي انقلاب اسلامی یکی از ضروري

ی اسلامی و اجرایـی کـردن سیسـتم قضـائ     سازي قوانین گرفت پیادهکه باید صورت می

اصول چهارم، هفتاد و دوم، نود و یکم و یکصد و اسلام در محاکم بود که این مهم در 

قرار گرفته است. بـر   تأکیدمورد  شصت و هفتم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایـران

هاي ابتدایی پیروزي انقلاب اسلامی براي تدوین قوانین کیفري از همان سال این اساس

ها با قوانین موجود اقدام گردید. در خصـوص حـدود و   اسلامی و جایگزین نمودن آن

قصاص و دیات، قوانین لازم تدوین شد و بدون هیچ مشـکلی بـه تصـویب مجلـس و     

روزهـاي نخسـت کـه در قـوانین      شوراي نگهبان رسید. اما در مورد تعزیرات از همـان 

متفرقه و بعدها در قانونی تحت عنوان قانون تعزیرات بنا بـر تنظـیم مجـازات تعزیـري     

نظر فقهی پدیدار شد و تـا کنـون نتیجـه مطلـوب و رویـه واحـد       گذاشته شد، اختلاف

مـردم از ایـن   نتیجتـاً  ی و صوص اتخاذ نشده است و دستگاه قضـائ صحیحی در این خ

اند. یکی از این اختلافـات، تعیـین کیفـر حـبس بـه      ادي را متحمل شدهبابت لطمات زی

عنوان یکی از کیفرهاي رایج تعزیري در قانون بود. چرا که برخی معتقد بودند که حبس 

  به عنوان مجازات تعزیري از مشروعیت برخوردار نیست.

یابی اختلاف فقهـا  قبل از بحث در خصوص مشروعیت کیفر حبس تعزیري و ریشه

ر این خصوص، بازخوانی سابقه تعیین کیفر حبس تعزیري و اشکال شوراي نگهبان به د

  آن ضروري است.

  . مروري بر سابقه تعیین کیفر حبس تعزیري1

در دست تهیه و بررسی بود موارد زیـادي از آن   1362در آن هنگام که لایحه تعزیرات 

از طرف شوراي نگهبان مورد ایراد شرعی قرار گرفت. از جمله ایرادات مهم که بر ایـن  

 شوراي تعیین کیفر تعزیري از جمله زندان بود (مرکز تحقیقات مسئلهلایحه گرفته شد، 

  .)612، ص. 1390، نگهبان

بایـد   تعزیـر  رویکرد فقهی آن زمان از سـوي فقهـاي شـوراي نگهبـان آن بـود کـه      

ضرورت در تأمین هدف اصـلاح و بازدارنـدگی قابـل تحقـق      و این پیدا کندضرورت 

توبیخ و یـا   و ی همچون وعظ و تذکریهاچنانچه قاضی با بازدارنده اساساست. بر این 
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ی و بازدارندگی نائل شود، تعزیـر  هاي محدود اجتماعی به هدف تربیتبرخی محرومیت

  کیفري ضرورت نداشته و جواز آن نیز محل تردید است.

ی مجلس شورا باید قوانین را ئفقهاي شوراي نگهبان اصرار داشتند که کمیسیون قضا

ها با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب متناسب با جرم

و درجات تعزیر تنظیم نماید و باید وعـظ و تـوبیخ و    دیب از وعظ و توبیخ و تهدیدأت

امـا در مجلـس و    ،)53، ص. 1368ها در قانون ذکر شود (مهرپور، تهدید جزء مجازات

ي مخـالف بودنـد و آوردن وعـظ و    گـذار  قـانون اي با این روش ی، عدهکمیسیون قضائ

فرمول دیگـري را  دانستند و لذا ها در قانون صحیح نمیارشاد و توبیخ را جزء مجازات

پیدا کردند و آن اینکه مجازات را همان حبس، شلاق و یا جریمه با بیان حداقل و اکثـر  

تعیین کردند و قاضی را ملزم ساختند که در تعیین مجازات، امکانات و شـرایط خـاطی   

دانسـتند و چـون در   و... را در نظر بگیرد. فقهاي شوراي نگهبان این روش را کافی نمی

، مجازات متناسب با جرم از شلاق و زندان... تعیین شده بود و مراتب وعـظ  متن قانون

مهرپـور،  دانسـتند ( و توبیخ و تهدید در قانون رعایت نشده بـود، قـانون را نـاقص مـی    

  .)54ص. ، 1368

نهایی  به تأیید 1362این اختلاف نگرش سبب شد که اولین قانون تعزیرات در سال 

   1.شوداي از ابهام و تردید شرعی اجرا در هاله هاشوراي نگهبان نرسد و سال

رغم نظرات فوق در قانون مزبور زنـدان بـه عنـوان مجـازات تعزیـري در مـوارد        به

این قانون براي جرم اسباب چینی  1براي نمونه در ماده  مختلف مورد پذیرش واقع شد.

زیر تعیین شـد.  به زیان دولت جمهوري اسلامی ایران یک تا ده سال زندان به عنوان تع

دو ماه تا  ضربه یا زندان از  74مجازات شلاق تا براي تهدید به قتل و...  113یا در ماده 

   دو سال تعیین گردید.

 .به طور دائم، اتکاي بر حبس افزایش یافت 1375با تصویب قانون تعزیرات در سال 

 728 هاگرچه این بار شوراي نگهبان این قانون را تأیید کرد، لکن تأیید شورا مبتنی بر ماد

داد موسعی به قضات می قانون مجازات اسلامی مصوب همان سال بود. این ماده اختیار

ي اجتماعی به جاي کیفر استفاده کنند و اههیچ محدودیتی بتوانند از جایگزین که بدون

  ارفاقی همچون تعلیق بدون محدودیت بتوانند اقدام کنند. در اعمال نهادهاي
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صوري باقی ماند و فقـط توانسـت قـانون تعزیـرات را از      هاگرچه این ماده یک ماد

مشـروعیت تعزیـرات    هفقهی عبور دهد و در حقیقت به لحاظ نظري پای ـ صافی نظارت

کمتـر قاضـی    بما یراه الحاکم را سـاقط نکنـد، ولـی    هقاعد معین قانونی شده و حجیت

اي مبهم در قانون مجازات اسلامی به گونهنهایتاً داد. ت استفاده از آن را به خود میئجر

و همچنان حبس به عنوان مجازات بـراي اکثـر جـرایم     این ماده نسخ صریح شد 1392

  تعزیري در نظر گرفته شد.

که صورت گرفت  در حالی 1392گرایی در قانون مجازات اسلامی حبس هاین توسع

این قوه،  در دوران ریاست خود بر )االله شاهرودي مرحوم آیت(قضائیه  هرئیس اسبق قو

کرد و در اجراي آن بـا  گریزي را از کیفرهاي تعزیري به شدت ترویج میگفتمان حبس

 ،هاي حبس بر آن اهتمام نموده و دائم قضات را به پرهیز از حبستعیین لوایح جایگزین

داد. هرچند این گفتمان به کاهش جمعیت کیفري زندان منجـر  ترغیب و گاهی انذار می

  به نظر عقیم ماند. 1392حاکم بر قانون سال  شد ولی با رویکرد

 قـانون کـاهش  ، تصـویب  کـاهش مجـازات حـبس   بـراي   گـذار  قانونآخرین تلاش 

  الاجرست. تأیید نهایی رسیده و اکنون لازم بوده که بهمجازات حبس تعزیري 

باشـد  توجه به عدم مشروعیت حبس می گذار قانونوجه در این اقدام اما نکته قابل ت

به آن اشاره است. در ادامه صحت و سقم این  کاهش مجازات حبسکه در مقدمه طرح 

  مورد بررسی قرار خواهد گرفت. گذار قانوننظر 

  در عدم مشروعیت حبس گذار قانون. تحلیل نظر 2

در خصوص عدم مشروعیت حبس تعزیري از جمله مباحث اختلافی در  گذار قانوننظر 

اخـتلاف  ایـن  در نخسـتین گـام، بایـد ریشـه و خاسـتگاه      میان فقهاي شیعی است لـذا  

  شناسایی شود.

  یابی اختلاف فقهاي امامی در خصوص مشروعیت کیفر حبس تعزیري. ریشه2-1

ایـن  و متون فقهـی،   ـ  روایاتویژه  به ـ  و مطالعات نگارنده در نصوص شرعی کنکاش

عامـل نخسـت،   : ت این اختلاف، محدود به دو عامل استنتیجه را در پی داشته که عل

دومین و  گفته از یکدیگرپیش عنواندو حبس و سجن و تمییز  شناسیفهومدر م تفاوت
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از هـر کـدام   . در مقایسه با یکدیگرلمرو اعمال آنها اختلاف در تعیین و تحدید ق، عامل

  صورت جداگانه طرح و تبیین خواهند شد. در ادامه به دو عامل، این

 شناسی حبس و زندان. مفهوم2-1-1

بـه یـک    متون استدلالی فقه امامیهاین دو واژه در  شاید در نگاه نخست، تصور شود که

 و بـه در متون فقهی نظر بیشتر تبا دقگیري ابتدایی، ولی این نتیجهاند؛ معنا گرفتـه شده

چه آنکه . شود مخدوش میراجع به مشروعیت کیفر زندان  مل در اختلاف فقهیِأتویژه 

ویژه، موارد کاربرد آن دو واژه در نصـوص شـرعی،    و بهحقوقی حبس و زندان مفهوم 

رو، لازم است ماهیـت   از این. محلّ تکثّر و تفاوت تفسیرهاي فقهـی واقع گردیده است

تبیین و واکاوي شود. در ایـن راسـتا،   ال آنها اعم قلمرويگفته و  پیش حقوقی کیفرهاي

  در دو سطح مطرح خواهند شد: تیمباحث آ

بـراي  نگارنـده   نظر، دیگريموجود در نصـوص شرعی و متون فقهی و  شکلیکی 

  تبیین شکل مطلوب.

   و تأثیر آن بر موضوع حبس و سجن (زندان)معناي لغوي . الف

، ایـا همـان مفهـوم لغـوي آنه ـ     (زندان)حبس و سجن له دو واژه درباره معناي موضوع

به بیان نظر صرفاً پس  و در ایـن مقال، تکرار مکرّرها روا نیست. سخن بسیار گفته شده

از آن، تــأثیر تشـخیص و تعیـین     تـر  مهـم شود و برگزیده در این خصوص پرداخته می

  گردد.معناي لغوي بر موضوع اصلی در این جستار، تبیین می

مائده/ آیـه   عنوان نمونـه: ـ مانند قـرآن کـریم (بـه ل زبان عربیبا بررسی متون اصی

مفهـومی است که در حبس،  توان دریافت که ریشه اصلی معنايمی) 8هود/ آیه  و 106

؛ صـاحب بـن عبـاد،    128ص. ، 4ج ق، 1404منـع (ابـن فـارس،     زبان پارسی از آن به

به نظـر ) تعبیر شده است. 213ص. ، 2ج تا، فیروزآبادي، بی و 496ص. ، 2ج ق، 1414

ابـن منظـور،   شناسان بـراي ایـن واژه (  شده از سوي لغت رسد کـه دیگـر معانی یاد می

ق، 1412راغب اصفهانی،  و 915ص. ، 3ج ق، 1407؛ جوهري، 44ص. ، 6ج ق، 1414

دلیل این مدعا که . در همـان معناي مورد گزینش نگارنده ریشه داشته باشند) 216ص. 

 گفته است، اطّراد است که از علائم حقیقـت شده مفهوم پیش له واژه یادي موضوعمعنا



 1400 پاییز و زمستان)، 54 (پیاپی دوم ه، شمارودوم بیستسال   504

آید. گواه بر وجود اطّراد مورد ادعا نیز فراوانی اسـتعمال آن در معناي مـورد  میشمار  به

عنـوان  گزینش، در متون اصیلی چون قرآن است که پیشتر به برخی از موارد استعمال به

 نمونه اشاره رفت.

انـد (جـوهري،   سجن معناي زنـدان را ذکـر کـرده    شناس براي واژهشمندان لغتدان

ج ق، 1409فراهیـدي،   و 398ق، ص. 1412؛ راغب اصفهانی، 2133، ص. 5ق، ج1407

  ).56ص. ، 6

ه به ایـن نکتـه   امون دو واژه مورد بحث و جلب توجپس از بررسی کوتاه لغوي پیر

در بیـان تـأثیر تشــخیص     اخـتلاف اسـت،  بیشتر مورد و  تر مهمحبس  که مفهوم لغوي

ـ که ایـن تـأثیر در ادامـه و در خـلال      له آنهـا بـر موضوع این جستارمعنـاي موضـوع

ــ   ـ باید دو امر را برشمرد: نخست، پیوسته یـا  مباحث پسین، بیشتر نمود خواهد یافت

 ـ ـ در اغلب موارد، مفهوم اصطلاحی واژگان در شـاخه  کمدست ، گون علـوم اهـاي گون

حبس و سـجن   پیوندي ژرف با مفهوم لغوي خود دارند. پس در شناخت معناي شرعی

هـاي زبـانی و   دوم، اینکه ویژگـی  بایـد بـا لحـاظ معناي لغوي، نصوص را تفسیر کرد.

ین اسباب اختلاف در تفسیر فقهی نصـوص  تر مهمـ لغوي، از  هاي مختلف ادبـیقرائت

ویـژه در بخـش    حقوقی در حقوق اسـلام (بـه   هايتبع آن، اختلاف دیدگاه شرعی و به

رو، یکـی از   از همـین  ).138-137صـص.  ، 1392 جزائیات) دانسته شده است (دارابی،

در فقــه، اخـتلاف ادبـی در     اعمال کیفـر زنـدان  هاي اختلاف در قلمرو تلین عتر مهم

خصـوص مفهـوم لغـوي و اصطلاحی دو واژه مورد بررسی و تـأثیر ایـن اخـتلاف بـر     

  ه تفسیر نصوص جزایی است.نحو

  حبس و سجن شناسی اصطلاحی و تعریف حقوقیمفهوم. ب

و تأثیر ایـن مفهـوم بـر     »سجن«و  »حبس«پـس از اینکـه ریشـه مفهـوم لغوي دو واژه 

روشن شد، اینک بایـد دیـد در اصـطلاح فقهـی و در      حدود اعمال کیفر زندانموضوع 

چـه   این دو واژهري پیشوایان معصوم)، نصوص کیفري اسلام (قرآن کریم و سنّت گفتا

 مفهوم محصلی دارند.

) به معناي ایقاف 8هود/ آیه  و 106واژه حبس در قرآن کریم (براي نمونه: مائده/ آیه 

ص. ، 1ج ق، 1407یعنی متوقف ساختن و باز ایستاندن گرفته شده اسـت (زمخشـري،   
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ــداد، 385ص. ، 1ج ، 1377؛ طبرســی، 687 ــیض 97ص. ، 2ج ق، 1419؛ فاضــل مق ؛ ف

) که بـا معنـاي   457ص. ، 1ج ا، تبی، مقدس اردبیلی و 94ص. ، 2ج ق، 1416کاشانی، 

باشد، ملازمه دارد. و واژه سـجن (بـراي   لغوي آن که همان منع از آمد و شد آزادانه می

ص. ، 11ج ، 1363، ییطباطبا) به معناي زندان گرفته شده است (33نمونه: یوسف/ آیه 

تا، ، بیطوسی و 143ص، 13ج ق، 1412؛ طبري، 398ص. ، 5ج ق، 1415 ،طبرسی؛ 152

در روایات، با عنایت و ارادت ویژه  بس و سجنرسد واژه حبه نظر می) 134ص. ، 7ج 

بنابراین مفهـوم  است.  امامان حقّ و هدایت بـه ادبیات اصیل و بلیغ قرآنی گزینش شده

سجن، زندان  مفهوم شرعی واژه، مطلق محدود ساختن و در نصوص بسشرعی واژه ح

ـ منبع اصیل و مرجع براي شناخت مفهوم شرعی  شودکـه دیده میبنابراین ـ چناناست. 

  ، قرآن کریم است.بس و سجن (زندان)ح

تعریـف حقـوقی   دیـد  اشاره رفت. باید  واژه دواین مفهومی بعد از اینکه به تفاوت 

  ؟در چیست گسترش قلمرو کیفر زندانخاستگاه  واژه و این دو

در منابع فقهی تمایز بین حبس و سجن به صراحت بیان نشده اما برخی از محققین 

  اند که: همچون مرحوم میرزاي قمی در مقایسه این دو لفظ بیان کرده

حبس اعم از سجن است. سجن به کسر سین به معناي مکان معین و سجن به فتح بـه  «

معناي مصدري، مطلق منع و بازداشت نمودن که حبس به معنی زندانی کردن است در حالی

  ).736ص. ق، 1324میرزاي قمی، ( »و سلب آزادي و محدود و محصور کردن است

ــانی از علمــاي برجســته قــرن چهــاردهم نیــز بــه نقــل از مــاوردي در   مرحــوم کتّ

  السلطانیه آورده است:  الاحکام

ه عبـارت  حبس شرعی همان زندانی کردن (سجن) در یک مکان تنگ نیسـت بلک ـ «

است از منع شخص از تصرفات آزادانه، خواه در خانه باشد یا در مسجد یا اینکه خصم 

  ).246ص. ، 1ج تا، (کتّانی، بی» یا وکیل او ملازم و همراه وي باشد

  خالصی نیز در کتاب أحکام المحبوسین آورده است:  االله آیت

متی اسـت  هـاي رسـمی حکـو   تعبیر از حبس به سجن که اصطلاح خـاص زنـدان  «

انصراف از معناي حقیقی به معناي مجازي است که صحت آن نیاز به قرینه اقـوي دارد  

که کلام ایشان خالی  ) ذکر شده باشد در حالیالسلام علیهمکه باید در کلام معصومین (
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اي است و این خود قرینـه اسـت بـر اینکـه منظـور از حـبس تضـییق و        از چنین قرینه

صـص.  ق، 1413خالصـی،  ( »باشد یا در منزل وسیع و... محدودسازي است چه در باغ

30-31(. 

اي گونـه  برخی از فقها نیز بدون تصریح در تفـاوت حـبس و سـجن، حـبس را بـه     

منتظـري،   و 462، ص. 1362ید تمایز پیش گفته است (سبحانی، ؤاند که متعریف کرده

  .)434ص. ، 2ج ق، 1408

) و علامـه مجلسـی اول   281ص. ، 25ج تـا،  ، بـی صـاحب جـواهر  االله نجفی ( آیت

) حبس را بر منـع از تصـرف و مرحـوم مقـدس     84ص. ، 6ج ، .الفق1406(مجلسی، 

  ).136ص. ، 12ج ق، 1403اند (مقدس اردبیلی، اردبیلی آن را بر مراقبت حمل نموده

سـازد در حـبس، مکـان موضـوعیت     دقت در الفاظ قرآن و کلام فقها مشخص مـی 

از مصادیق منع کردن، جلوگیري از تصرف از طریق قرار دادن  ندارد. اما از آنجا که یکی

برخـی بـه تسـامح آن را بـه معنـاي       شخص در محلی است که براي این کار مهیا شده

) در واقـع بـرخلاف   11، ص. 1367 وائلی، و 74، ص. 1373اند (سپهري، زندان گرفته

تند بلکه رابطه بین آنچه تصور غالب افراد است دو واژه سجن و حبس به یک معنا نیس

که هـر سـجنی حـبس محسـوب      معنا بدیناین دو واژه، عموم و خصوص مطلق است. 

وآمـد آزادانـه ایجـاد     شود زیرا با قرار گرفتن فرد در زندان بـراي وي منـع در رفـت   می

است که برخی از بزرگان سجن را  رو از همینسجن نیست لزوماً شود اما هر حبسی  می

ص. ، 5ج ق، 1402مصطفوي،  و 256ص. ، 9ج ق، 1420د (صدر، انبه حبس معنا کرده

  ) اما حبس به سجن معنا نشده است.59

رغم آنچه از تفاوت معنایی دو واژه سجن (زندان) و حبس در کتاب و سنت و علی

پایبندي چندانی نشان  ،تفاوترسد در عمل، بـه ایـن به نظر میمنابع فقهی بیان گردید 

رویه کیفر زندان به عنـوان کیفـر   گسترش بی از گواهان این مدعایکی  داده نشده است.

  کند.موضوع مورد بررسی در این مقاله را تبیین می اًاین مسئله، دقیقرایج تعزیري است. 

د بتـوان گفـت کـه    ـمطلوب، شای شکلموجود بود. حال، در تبیین  شکلترسیم این 

بین مفهوم واژه حبس و زندان تفکیـک رویه کیفر زندان باید گسترش بی ز ازـبراي گری

قائل شد و بر پایه این تفکیک، حبس را مجازات اولیــه و زنـدان را مجـازات ثانویــه     

توان گفت حبس به معنـاي محدود ساختـن شخص و منـع  تلقی کرد. بر این اساس می
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او از دخالت و تصرف در امور خویـش به عنوان کیـفر شرعی اصلی و اولی است کـه  

ع آن را براي حمایـت از جامعه در برابر هر ارتکاب جرمی مشروع دانستـه اسـت.  شار

هاي مکان حبـس مدخلیـتی ندارد و به هر وسیـله مشروع از جمله  در این معنـا ویژگی

 ـ   بنـدهاي الکتـرونیک  دست ط فـردي و اجتمـاعی و   ـبا لحاظ تناسـب بـا جـرم و شرای

قابل اعمال است. امـا سـجن   ت مصلحت ـیی، با محورـی و مکانـاصر زمانـدخالت عن

(زنـدان) به عنوان مجازات اصلی مشروعیـت ندارد بلکه در سطح محدود و بـه حکـم   

اضطرار تشریـع شده و تنها در موارد استثنائـی و به عنوان کیــفر ثانویـه جـایز دانسـته     

  شده است.

 گفته نماند کهنا. باشد محوريمعضل زندانگشاي حل، گره رسد همین راهبه نظر می

تفسیر مقصـدمحور را  و  مقاصد و اهداف شارع را نیز بیشتر تأمین کردهتفکیک مذکور، 

  .نشاندجاي تفسیر مقصدگریز می به

 لمرو اعمال کیفر زنداناختلاف در تعیـین و تحدید ق. 2-1-2

اختلاف در تعیـین و  فقهی در موضوع این جستار، ياه هاي اختلافیکی دیگر از نشانه

گلپایگانی کیفر زندان را جـز در   موسوي االله آیتلمرو اعمال کیفر زندان است. تحدید ق

ص. ، 2ج ق، 1414موارد منصـوص، غیرمشـروع دانسـته اسـت (موسـوي گلپایگـانی،       

جواز کیفـر زنـدان بـه عنـوان مجـازات تعزیـري را       صافی گلپایگانی نیز االله  آیت .)155

ق، صـص.  1404صـافی گلپایگـانی،   شمارد (ز میاسثتناء دانسته و در موارد محدود جای

باب بر شمرده و آن را به  14طبسی موارد زندان را در االله  آیتکه  در حالی )146-147

گونـه کـه   آن) 550ق، ص. 1416عنوان کیفر رایج تعزیري جایز دانسته اسـت (طبسـی،   

  است. کردهدیدگاه واپسین را اختیار نیز همین  1375مجازات اسلامی مصوب  قانون

ین دلیل اختلاف در تعیین تر مهمتوان پذیرفت که ، مییدر مجموع و در یک نگاه کل

حدود اعمال کیفر زندان اختلافی است که پیشتر از این بیان شد یعنی اختلاف در اینکه 

کیفر زندان به عنوان کیفر اولیه مشروعیت دارد و یا کیفر ثانویه است؟ اگر مورد نخست 

قلمرو اعمال آن به هر جرم تعزیري قابل تعمیم خواهد بود و اگر مورد دوم احراز شود 

  احراز گردد قلمرو آن محدود به موارد اضطرار خواهد شد.

، باید موارد اعمال کیفر سجن (زندان) بـه عنـوان مجـازات    مسئلهبراي روشن شدن 
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 تعزیري در صدر اسلام مورد بررسی قرار گیرد:

نرفته اما در منـابع  کار  به م به عنوان یک مجازات شرعیسجن (زندان) در قرآن کری

 روایی، در دو مورد به عنوان مجازات تعزیري تجویز شده است: 

در مورد کسی که فردي را نگه داشته و دیگري او را کشته است که در روایـت   .الف

؛ و کیفر ممسک آن است که »یموت حتَّى یسجنَ أَنْ أَمسک الَّذي فی«... آمده است: 

، 18ج ق، 1408نوري،  و 49 ص.، 29ج ق، 1409زنـدانى شود تا بمیرد (حرعاملی، 

  ).  227 ص.

کند که در روایت آمده در مورد کسی که دیگري را اکراه بر قتل شخصی ثالث می .ب

  ؛ و آمر بـه قتــل در زنــدان   »وتحتَّى یم  الآْمرُ بِقَتْله فی السجنِ  و یحبس«... است: 

ج ق، 1404مجلسـی،   و 285 ص.، 7ج ق، 1407نگاه داشتـه شود تا بمیرد (کلینـی،  

  ).35 ص.، 24

اگرچه در هر دو مورد یاد شده، حکم به زندان موبد شده اما با بررسی دو مصـداق  

. اي خاص در خصوص اعمال کیفر زندان در اسلام دست یافـت توان به ضابطهفوق می

و آن ضابطه خطرناك بودن مجرم است. کسی که فرمان قتل دیگري را صادر نموده و یا 

شباهت به خود قاتل نیست، چرا که حیـات  کسی که امساك در قتل کرده، عمل وي بی

ادامه حضور چنین فردي در جامعه خطري  رو از اینیک انسان را به سخره گرفته است. 

ت. رفتار چنین شخصی نه در حدي است کـه سـزاوار   بالقوه براي سایر افراد جامعه اس

  باشد. سلب حیات باشد و نه تازیانه درخور عمل وي می

توان گفت اسلام براي هر جرمی، زندان را به عنوان مجازات تعزیري بر این اساس می

بینی نکرده بلکه آن را در موارد بسیار محدود تجویز نموده و مختص اشرار و کسانی پیش

اندازند. در خصوص سارق حدي که پس داده است که امنیت جامعه را به خطر میقرار 

 :گــردد در روایــت آمـده اسـت    مرتکب سرقت حدي مـی مجدداً از دو بار مجـازات، 

) یعنی او 222. ص، 7ج ق، 1407(کلینی، » شرََّه  أَبداً و أُغْنی عنِ النَّاسِ  أَستَودعه السجنَ«

کنم. از قسمت اخیـر روایـت   سازم و شرش را از مردم دور می د زنـدانی میرا براي ابـ

آید که زندانی کردن مجرمانی مجاز دانسته شده که داراي حالـت خطرنـاك   چنین بر می

  سازند.چه زندانی نگردند به دیگران صدمه و آسیـب وارد میبوده و چنان

گلپایگـانی   موسـوي  االله آیت صافی گلپایگانی واالله  آیتبر همین اساس برخی نظیر 
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داننـد (صـافی   کیفر زندان را به عنوان مجازات تعزیري تنها در موارد محدود جایز مـی 

) 155ص. ، 2ج ق، 1414موسوي گلپایگـانی،   و 147-146ق، صص. 1404گلپایگانی، 

دانـد کـه تنهـا در    هاي ثانویـه مـی  و یا ماوردي در احکام السلطانیه زندان را از مجازات

که مردم از شر بزهکار در امان نباشـند، جـایز    تکرار ارتکاب جرم و یا در جایی صورت

  .)220، ص. 1424است (ماوردي، 

کارگیـري کیـفر زندان به عنوان کیــفر رایـج تعزیــري وجـود     لذا توجیهی براي به

ندارد و توسعه حدود به کارگیري این کیفر ناشی از عدم تمییز دو عنوان حبس و سجن 

موارد » موارد السجن فی النصوص و الفتاوي«طبسی در کتاب االله  آیتمچنان که است. ه

حبس را فهرست نموده و از آن بـه مـوارد سـجن (زنـدان) یـاد کـرده اسـت (طبسـی،         

  .)7 ص. ،ق1416

  قلمرو اعمال کیفر زندان تحدیدبررسی ضرورت . 3

اسـت   ، اینشدخواهد داده دومین پرسشی که در این جستار پاسخ  که شد بیان پیش از این

واقـع، آنچـه در ایـن فـراز      درتحدید قلمرو اعمال کیفر زندان ضرورت دارد یا خیر؟  که آیا

این است که آیا در اعمال کیفر زندان بایـد بـه مـوارد منصـوص     گیرد، بررسی قرار می مورد

  بر قلمرو آن افزود؟ در شرایط زمانی یا مکانی خاص،توان بسنده کرد یا آنکه می

ضـوابط شـرعی   « مسـئله که در دو  دارددهی به پرسش پیشین، بسته به مبنایی پاسخ

گـزینش   »گریو نسبت آن دو با یکـد زندان و  بسح مفهوم«و  »حاکم بر تعیین مجازات

گفتـه  ، از زاویه دو مبناي پیشقلمرو کیفر زندان تحدیداحتمالیِ  ضرورتحال ود. شمی

  شود.بررسی می

 . ضوابط شرعی حاکم بر تعیین مجازات3-1

د که ـحکومت دارن ضوابـطیدر نظام حقوق کیفري اسلام، ها تعیین مجازات فراینـدبر 

آیــند از  مـی شـمار   بـه  عی اسلامـن حاکم بر نظام تشریـزو قواعد نخستیـدر حقیقت ج

یـراه   التعزیـر بمـا  «جمله اصل عدم امکان تغییر نوع و میــزان مجـازت حـدي، قاعـده     

ي در تعیـین کیفـر   تأثیــر اما ایــن ضوابــط چـه    ». التعزیر دون الحد«و قاعده » الحاکم

  زنـدان و تحدید قلمرو آن دارند؟ 
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هاي حدي، عدم امکان تغییر نـوع  قاعده نخستین و اصل اولی در خصوص مجازات

 حال اگر این پرسش به ذهن و میزان آنهاست اما آنچه مطرح شد، اقتضاي حدود است.

کیفرهـاي تعزیـري از   کـه  این اسـت  پاسخ  ؟آید که وضعیت در تعزیرات چگونه است

 یِف ذات ـص ـرات، یعنـی و ی ـطبیعـت تعز گفته خارج هستند و ایـن مقتضـاي   اصل پیش

هاي زمانی و مکانی و فـردي و  سنجیتفویض تعزیرها به حکومت اسلامی و مصلحت«

  .است »اجتماعی حاکمیت مشروع

ص. ، 41ج ق، 1413 (خـویی،  »هر بما یراه الحاکم من المصلحالتعزی«واقع قاعده  در

 اینالبته . حکومت دارد هاي تعزیريتعیین نوع و میزان مجازاتبر  ) با اطلاق خود407

چـرا   .گردددر این حوزه تلقّی تعیین نوع و میزان کیفر قیدوبند بودن بـه معناي بینباید 

دهد نشان میقرار دارد که » التعزیر دون الحد«الذکر قاعده مشهور که در کنار قاعده فوق

. را نداشته باشند حدي هايکه قاضی باید از کیفرهایی استفاده نماید که شدت مجازات

تر بودن آن را نسبت بـه  بنابراین، قاعده نخستین در خصوص کیفرهاي تعزیري، خفیف

گار با قاعده یـاد  کند. امکان تعیین کیفر شدیدتر، حکمی ناسازکیفرهاي حدي اقتضا می

  شده است که نیازمند اثبات است.

شـلاق تصـور    ،از دیدگاه فقهی اصالت و حقیقت کیفر تعزیـري در صـورت ضـرورت   

ولـی مجـازات اخـف از شـلاق از بـاب       اسـت  شدت مجـازات  . البته این از جهتدوش می

ردد که گ مطرح می سؤالحال این . استمورد پذیرش کاملاً به عنوان مصداق تعزیر  اولویت

  ؟استفاده کردبه مثابه تعزیر  آنتوان از میو  اخف از شلاق استکیفر زندان آیا 

ضربه شلاق  74معادل حداکثر  دتوانهاي بلند مدت عرفا نمیبدیهی است که حبس

هاي کوتاه مدت نیز اخف بودن آن از شلاق، جاي تردید است . در خصوص حبسباشد

 .ردبه اصل ممنوعیت و حرمت کیفر وجود ندا اي جز رجوعدر موارد تردید چاره و

  زندان بر ضرورت تحدید قلمرو کیفر زندانو  بسحثیر مفهوم أ. ت3-2

بسته به اینکه از حبس چه معنایی برداشت شود ضرورت تحدید کیفـر زنـدان نفـی یـا     

شد مفهـوم لغـوي و اصـطلاحی     تلاشهم در آغاز جستار،  رو از همینگردد. اثبات می

  بازشناسی شود. زندانحبس و 

اگر حبس به معناي زندان امروزي دانسته شود، به دلالت عقلی و طبع سلیم بشري، 
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تحدید قلمرو اعمال آن ضرورت دارد؛ چرا که اگرچه زندان به معناي امروزي یکـی از  

مصادیق منع کردن و جلوگیري کردن انسان از تصرف است اما این مصداق با توجه بـه  

تـوان  اي منفی که براي شخص، خانواده وي و جامعه در پی دارد، نمـی تبعات و پیامده

» التعزیر دون الحد«تر از کیفر حدي است؛ پس بر اساس قاعده مشهور گفت که خفیف

آید؛ بلکـه ضـرورت دارد کـه قلمـرو     شمار  به عنوان یکی از مصادیق رایج تعزیر نباید به

ر همـین اسـاس اسـت کـه برخـی از      اعمال کیفر زندان محدود به موارد خاص گردد. ب

عنوان یک نوع مجازات مسـتقل در   اند که زندان هرگز بهمحققان به صراحت بیان داشته

  .)12، ص. 1345ها در اسلام نیست (محدث، عرض سایر مجازات

 گفتـه، در جستار حاضر، با تمسک به برخی شواهد لغوي، قرآنی و روایـیِ پـیش  اما 

شناسـی نـوینی بـراي    ست داده شد که نتیجـه آن مفهـوم  معناي دیگري براي حبس به د

دهـد. در صـورت   حبس و زندان بوده که ضـرورت تفکیـک بـین آن دو را نتیجـه مـی     

، چه آنکه در هـر زمـان و مکـانی   پذیرش این معنا تحدید قلمرو حبس ضرورتی ندارد؛ 

ن را ها مصادیق و قلمـرو آ توان با احراز مصلحت و رعایت اصول حاکم بر مجازات می

تغییر داد. بر این اساس اگر حـبس، محـدود سـاختن شـخص در آزادي آمـد و شـد و       

هاي مکان حبس در آن مـدخلیتی   دخالت آزادانه در امور خویش دانسته شود که ویژگی

نداشته باشد و از هر طریق مشروعی نظیر حـبس در خانـه یـا نظـارت از طـرق دیگـر       

زیـري باشـد؛ چـه آنکـه بـه حکـم عقـل        تواند جزو کیفرهاي رایج تعصورت گیرد، می

معــانی  تر از کیفر حدي است. این معنا با ریشه و گوهر مفهومی واژه حـبس و  خفیف

چه آنکـه گفتـه شـد کـه      هاي جزایی، همخوانی دارد.فیه آن در قرآن و روایتمستعمل

ست کـه  رو از همینریشه اصلی واژه یاد شده، در زبان عربی منع و محدودسازي است. 

وایات این محدودسازي در خانه یا مسجد و یا همراه کردن شخصی دیگر با مجرم در ر

ق، 1407؛ کلینـی،  115ص. ، 4ج ق، 1413صورت گرفته است (براي نمونه: ابن بابویه، 

توان چنـین  این اساس می بر .)458ص. ، 16ج ، .بق1406مجلسی،  و 283ص. ، 7ج 

اي نداشته بلکه شارع مقدس شرعیهگفت که در اصطلاح شریعت، واژه حبس، حقیقت 

معنـاي   برده است نه بهکار  به آن را به همان معناي لغوي که در میان عرب متداول بوده،

معناي زندان و محصور سـاختن شـخص در مکـانی کـه خـود      بنابراین، پذیرش زندان. 
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منیِ ، بـا مـدلول التزامـی یــا تض ـ زا بوده و با هدف و فلسفه مجازات منافات داردجرم

  ي مربوط ناسازگاري دارد.اهروایت

تحدید قلمـرو   ترین ریشه ضرورت یا عدم ضرورتگفته، اصلیبر پایه سخنان پیش

ت ش ـگونه کـه گذ هماناعمال کیفر زندان در همین تفکیک مرز حبس و زندان است و 

کیفر زندان قلمروي محدود و محصور داشته باشد. زیرا  کندایجاب می تعریف برگزیده،

از نظر اسلام، اعمال کیفر زندان تنها یک ضرورت است که در مـوارد خـاص مصـداق    

گیرد. البتـه  یابد و به عنوان مجازات اولی در چارچوب اختیارات حاکمیتی جاي نمی می

رد منصوص بسنده کرد این بدان معنا نیست که در خصوص کیفر زندان تنها باید به موا

  به عنوان مجازات ثانویه بدان حکم کرد. ص زمانی و مکانی،ادر شـرایط خـتوان بلکه می

در کیفر زنـدان نهفتـه    ویژگی دیگري نیز افزون بر دلایل یادشده در مطالب گذشته،

کند و آن، اینکه اصل اولی در اسلام آن است که تحدید قلمرو اعمال آن را ضروري می

کس حق تعرض به آن را ندارد؛ حال مسلمان و اموال وي محترم است و هیچ است که

طـور مسـلم در اسـلام جـایز      اگر مسلمانی مرتکب جرمی گردد، تنها کیفرهایی کـه بـه  

شمرده شده در خصوص وي قابل اعمال است و در مورد کیفرهایی نظیر زندان کـه در  

چون تعزیــر بـه وسـیله زنـدان      جواز آن تردید وجود دارد، اصل بر عدم جواز است و

باشد، باید به موارد منصوصه و موارد ضروري بسنده نمود و برخلاف اصل یاد شده می

زندان در اند که ست که برخی فقها به صراحت بیان داشتهرو از همیناز آن تعدي نکرد. 

  .)220ق، ص. 1424شرع جز در موارد خاص مشروعیت ندارد (ماوردي، 

  لمرو اعمال کیفر زندان. ثمره تحدید ق4

ـه اسـت، اینکـه ثمـره    شود و شایسته توج ـپیشین مطرح می اي که پس از سخنانمسئله

   ؟چیست قلمرو اعمال کیفر زندانازي حدودسم

ها و ضوابط متثال یقینیِ محدودیتا گفته،پیش تحدیدین ثمره تر مهمرسد به نظر می

به این معنا که اصول بنیادین حاکم بـر شـریعت از جملـه     شرعی در مقام تقنین باشـد.

اصل حرمت جان، مال و آبروي اشخاص در سایه محدودسازي این کیفر بهتر و بیشـتر  

  شود.رعایت می

هـا  مین فلسفه اجراي کیفرهاست. چرا که در اسلام در اجراي مجـازات أت :ثمره دوم
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مورد توجه قـرار گرفتـه    جدد جرمجنبه اصلاح، بازپروري و پیشگیري از وقوع مبیشتر 

که کیفر زندان کمتر با فلسفه یاد شده همخوانی  حالی ) در108ق، ص. 1421شلتوت، (

اسلام، اعمال کیفر زندان را تنها یک ضـرورت دانسـته کـه در    ست که رو از همیندارد. 

یابد و آن ضرورت، دور نگه داشتن خطر برخی افراد از جامعه موارد خاص مصداق می

بـر ایـن    .)222ص. ، 7ج ق، 1407دارد (کلینی،  تأکیدت که برخی روایات نیز بر آن اس

اساس در اسلام، کیفر زندان تنها براي مجرمانی جایز دانسته شده است که داراي حالت 

باشند، مجرمانی که چنانچه زندانی نگردنـد امنیـت   خطرناك بوده و غیر قابل اصلاح می

بردن کار  به که ضرورت مذکور محقق نگردد پس تا زمانی اندازند.جامعه را به خطر می

  ناپذیر خواهد بود. کیفر زندان توجیه

  در خصوص کیفر زندان قانونی تحولاتنقد . 5

پیشتر گفته شد که در سیاست کیفري اسلام، زندان به عنوان یک مجازات اصلی در نظر 

گرفته نشده بلکه یک مجازات استثنائی است که تنهـا در شـرایط خـاص و بـه عنـوان      

 1375آخرین حربه مورد استفاده قرار گرفته است. در قانون مجازات اسلامی نیز تا سال 

، 1375بـا تصـویب قـانون مجـازات اسـلامی سـال        کیفر شایع، مجازات شلاق بود اما

جزایی ایران، در فصل تعزیرات قانون، تغییرات قابل توجهی  گذار قانونملاحظه شد که 

اعمال کرد که نتیجه آن افزایش دامنه اعمال کیفر زندان و جایگزینی آن با کیفـر شـلاق   

حقوقی ایران بدون  در غالب جرایم است و این امر حاکی از آن است که زندان در نظام

ترین ابزارها براي مجازات تلقی الوصول توجه به نصوص شرعی به عنوان یکی از سهل

  شده است. 

همچنان حبس به عنوان مجازات بـراي اکثـر    1392در قانون مجازات اسلامی سال 

 گانـه  بنـدي هشـت  در طبقـه  گذار قانونجرایم تعزیري در نظر گرفته شد. در این قانون، 

بخشـی بـه نـوعی از     حقیقـت مشـروعیت   اقدام بـه وضـع و در   هاي تعزیري،مجازات

آنکـه حتـی    هسال بدون تعیـین محـدود   25است. حبس بیش از  نمودهکیفرهاي شدید 

و ایـن   حبس ابد نیز دارد، مجازات تعزیري درجه یک محسوب شده استه القاي شائب

یفـر شـلاق نیـز    هاي کوتاه مدت از کاست که در خصوص اخف بودن حبس در حالی

حـداکثر  تواند معادل هاي بلندمدت که به طریق اولی نمیجاي تردید وجود دارد حبس
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» التعزیـر دون الحـد  «در نتیجه حکمی ناسازگار با قاعده مشـهور   ضربه شلاق باشد 74

    خواهد بود.

هاي حبس توجه داشـته کـه اقـدام بسـیار     در این قانون به جایگزین گذار قانونالبته 

 گـذار  قـانون ارزشمندي است، لکن اقدامی ناقص و سراسـر احتیـاط اسـت کـه گـویی      

  نخواسته است از گفتمان اصالت حبس عدول کند.

بـر عـدم مشـروعیت حـبس      تأکیـد هاي ناشـی از زنـدان و   با توجه به آسیبنهایتاً 

به تصویب مجلس شوراي  1399 تعزیري، قانون کاهش مجازات حبس تعزیري در سال

مطلوب بوده و بیانگر تغییر  اسلامی رسید که اگرچه رویکرد کلان آن قابل فهم و احیاناً

رسـد  تردید این اقدام با تعجیل توأم بوده و به نظر میدر سیاست کیفري است، لکن بی

 نقشه راه معین و روشنی ندارد. این روش به جاي آنکـه سیاسـت کیفـري را در کلیـت    

  به سمت اصلاحات موردي و خاص هدایت شده است.  خود اصلاح کند، عملاً

نکته مهمی که باید در خصوص زندان در قوانین مجازات اسلامی مورد توجه قـرار  

در مورد واژه حبس تعریفی ارائه نداده است با وجود آنکه  گذار قانونگیرد، این است که 

بینی فاده نموده و آن را کیفر اکثر جرایم پیشاز این اصطلاح بارها در قوانین جزایی است

این دو واژه را مترادف انگاشته و از حبس،  گذار قانونرواضح است که نموده است. البته پ

کیفر سالب آزادي یعنی زندان را اراده کرده است و این امر را چنان مبرهن دانسـته کـه   

ضرورتی در تعریف آن ندیده است و این با ضرورت تفکیک عنوان حبس و زندان که در 

  ي دارد. این مقاله، براي اثبات آن کوشش شده است، ناسازگاري مستقر و آشکار

 گیرينتیجه

شناسی رویه کیفر زندان در نظام کیفري ایران، یکی اشتباه در ماهیتعلل گسترش بی -1

عنوان یکی از کیفرهاي  لمرو کیفر زندان بهدر تعیـین و تحدید قحبس است و دیگري 

وم دت لع هاي مشروح در متن جستار،به توضیحرایج تعزیري است. که البته با توجه 

 ت نخست بازگشت دارد.لهمان عنیز به 

فیـه   مسـتعمل  که بیشترین سازگاري را با ریشه مفهوم لغوي، ـ  مفهوم شرعی حبس -2

س در تشـریع احکـام کیفـري    واژه و نیز مقاصد منظور شارع مقـد روایی آن  ـ  قرآنی

محدود کـردن شـخص و بازداشـتن او از دخالـت و تصـرف در امـور       ـ  داشته باشد
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هاي مکان حبس در آن مدخلیتی ندارد و به هر وسیله مشروع  خویش است که ویژگی

با لحاظ تناسب با جرم و شرایط فردي و اجتماعی و از جمله دستبندهاي الکترونیک 

ت. در واقـع  قابـل اعمـال اس ـ  دخالت عناصـر زمـانی و مکانی، با محوریت مصلحت 

حبس ملازم با نگه داشتن فرد در مکانی معین و محدودیت وي بـه دور از هـر نـوع    

هاي در عین آزادي اسـت کـه تنهـا فـرد را در     دسترسی اجتماعی نیست بلکه مراقبت

دارد و این دسترسی و منع از تصرفات آزادانه به هر طریق مشـروعی  دسترس نگاه می

زندان)، منع از آمد و شد از طریق محدودسـازي در  تواند صورت گیرد. اما سجن ( می

 باشد.محبس یا زندان می

حبس در سیاست کیفري اسلام، به عنوان کیفر شرعی اولی است اما زندان به عنوان  -3

یک مجازات اصلی در نظر گرفته نشده بلکه یک مجازات استثنائی است کـه تنهـا بـا    

  فاده قرار گرفته است.ضوابط خاص و به عنوان آخرین حربه مورد است

گیـري گسـترده   اي بین نهـاد زنـدان در فقـه و قـوانین ایـران، زاویـه      بررسی مقارنه -4

نظر سازد. امعاناز معیارهاي فقهی در گستره اعمال کیفر زندان را آشکار می گذار قانون

در منابع شرعی کاشف این حقیقت است که هدف اسلام از نظام کیفـري، تعـذیب و   

شکنجه نیست بلکه بازدارندگی از وقوع جـرم، اصـلاح مجـرم و در نهایـت اجـراي      

ست که در نظام کیفري اسلام، مجازات زندان به عنوان یـک  رو از همینعدالت است. 

شـمار   بـه  هاي بالاصالهود از مجازاتحکم اولیه جایگاهی نداشته و جز در موارد معد

نرفته است چراکه شارع مقدس از همان ابتدا به این حقیقت توجه داشـته کـه زنـدان    

دار ساخته و ضمن ناکارآمـدي در اصـلاح و بـازپروري، بـه     کرامت انسانی را خدشه

عنـوان   سازد و بر همـین اسـاس آن را بـه   مجرم، خانواده وي و جامعه آسیب وارد می

کـار   بـه  حربه تنها براي مقابله با مجرمین خطرناك و مکررین جرم در جامعـه  آخرین

 برده است.

اصل بر عدم جواز است و تنها  کارگیري زندان، در هنگام شک در تحقق ضرورت به -5

کارگیري زندان حکم کرد که مناط بـه دسـت داده شـده در     توان به جواز بهزمانی می

  جستار فراروي کشف شود.
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